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اگر جیب مان هم خالی باشد 
زندگی مان را حراج می کنیم

روایتی از یک بازارچه
باور این اســت که جنگ مردانه است و مردان هستند که در خط مقدم جبهه ها 
فرماندهی می کنند و زن ها و ظرافت شان پشت جبهه ها می  مانند؛ اما این به آن 
معنی نیست که زنان در دفاع و مقاومت سهم کمتری دارند؛ اتفاقا زنان عملیات 
پیچیده تر و جبهه پرچالش تری را فرماندهی می کنند. زن ها سرداران گمنامی 
هســتند با کارهای بزرگ و پرثمر. مثالش هم مادران شــهرک شهید شهپریان 
هســتند که حالا به همت آنها همه محله برای یاری مقاومت بســیج شده اند. 
در این میان، زهــرا نجفی منش در تمام آن مدت هم پا و همراه شــان بود. جمع 
کوچک شان حالا وسیع تر شــده بود و هرکدام از زنان که پایشان به مسجد باز 
می شد، هفته بعد دســت پر می آمد. قرارشان چهارشنبه ها بود؛ چهارشنبه ها 
جمع شان جمع بود و خیرشان زیاد. خانم نجفی ایده جدیدی به ذهنش رسید. 
ایده اش میز کوچکی بود در محوطه مســجد و ۲صندلی، یکی برای پزشــک و 

یکی دیگر برای مراجع. دکتری روانشناســی داشت و می توانست به متقاضیان 
مشــاوره بدهد؛ البته به شرط آنکه هزینه ویزیت را مســتقیم به حساب ایران 
همدل واریز کنند. البته تنها نبود و هفته بعد آن میز خدمت پاتوق همســرش 
دکتر علیرضــا کرم بخش، متخصص گوش و حلق و بینی هم شــد. خانوادگی 
آمده بودند پای کار تا خودشان و 3فرزند قدونیم قدشان در محوطه مسجد هر 
کاری از دست شــان بربیاید انجام دهند. کنار هم که می بینم شان ناخودآگاه یاد 
معصومه کرباسی و رضا عواضه، زوج شهیدی می افتم که همین چند وقت پیش 
در لبنان هدف رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. آقای کرم بخش بیمار جدیدی را 
معاینه می کند و خانم نجفی پای درد دل یکی از مراجعه کننده هایش نشســته 
و ما به این فکر می کنیم که این ســرزمین هزاران معصومه و رضا دارد؛ هزاران 

زوجی که دست به دست هم جهاد می کنند و ما نمی شناسیم شان! 

زوج پزشک و مداوا به شرط همدلی! 

صداییمهربان،خانمیرادعوتبهصرفچایزعفرانی
امامرضاییمیکندودلمپرمیکشدبهسمتحرم.4-5
نفریبانیاینمیزهســتند.نزدیکترشــدهوازیکیاز
خانمهاکهکمیصمیمیتراستخریدوسرصحبترا
بازمیکنیم.خانمپورصفویبــالبخندمیگوید:»خب!
هرکاریاولشسختاست.امکاناتکهنباشدباسنگو
پارچههممیشوددیوارهایشــهرراپرازنوروفکرکرد.
وسعمانهمینقدربود.دلنوشتههاراازهمدلیطلایی
گرفتیموباچندسنگکهازپارکجمعکردیمدیوارها
راتزئینکردیموکافهنورراراهانداختیم.اسمپارکتولد
استشایدکســیدراینهوایجدیددرآنمتولدشود.
همهدوســتانمادراینبازارچههمکارمندهســتندو
همخانهدارودارایتحصیلاتدانشــگاهیهســتند؛از
کارشناسارشدحقوق،ریاضیمحضوتربیتبدنیگرفته
تاکارشناسعلومآزمایشگاهیورشتههایدیگر.درجمع
اینبانواندکترومهندسهــمداریم.«میگویمبله!در

غرفهسلامت،خانمدکتریرادیدهایم.
نگاهمانبهروبهروگرهمیخورد.غرفهبافتنیهاســت.
غرفهشالوکلاهولباسهایگرم،مادرانرابهسمتخود
جذبکرده.خانمپورصفوینگاهمانرادنبالمیکندو
میگوید»آهانایندوستمراهممعرفیکنم،ایشانهم

کارشناسارشدعلومسیاسیهستند.«
باوجودتوطئههاوتهاجمهــایفرهنگیازاینکهبانوانی
مســجدی،تحصیلکــردهوآگاه،متحــدویکپارچه
لبیکگویامررهبــریباهرمدرکومقــامومنصبی
شدهاند،خوشحالشدهوخداراشکرمیکنیموتهدلمان

ذوقیدرحالبالیدناست.

زنان  تحصیل کرده
لبیک گوی امر  رهبری

صدایآهنگوسرودگوشرهگذرانراتیزوقدمهایشــانراکندکردهاست.باکمیدقت
متوجهمنشأاثرمیشویم.صداازداخلبوستانتولدلویزاناست.پیشمیرویموغرفههای
یکبازارچهمردمیرامیبینیم.رویتابلویورودیآننوشتهشده:»جشنوارهمردمیمقاومت
واستکبارستیزی«.ازجاذبههایاینبازارچهکوچکوصمیمیهرچهبگوییمکمگفتهایم.
آذینبندیغرفههاباپرچمهایفلســطینولبنانوایران،ریسههایرنگیوچشمنواز،بوی
معطرودودبالاروندهعودهاوشمعهایروشنوخاموشچناندلبریمیکنندکهبیدرنگ

دعوتبلندشانرااجابتمیکنیمکهبرویمولحظاتیدرکنارشانبمانیم.

بازارچه ای پر از نور سخاوت

اینجامیزهایخدمتمشاورهوسلامت،فرزندآوری،بافتنیهایخوشرنگوزیبایبانوان،
خوراکیهاوغذاهایخوشمزهواقتصادی،شعرخوانیوخاطرهگوییومجریگریگرمودلنشین
همداردوآنچهماندندرسوزســرمایعصرآبانوخنکایپاییزیرابرایرهگذراندلنشین
میکند،میزنوشیدنیهایگرماست.چندنمونهکیک،کاپکیکوفلاسکهاییکهنوشیدنی
داخلشانرامعرفیمیکنندبهزیباییرویمیزیچیدهوتزئینشدهاند.ازقهوهونسکافهگرفته
تاشیر،شیرکاکائووحتیچای،همهچیزبراینوشیدنمهیاست.تصویرکبوترانرویپیشخوان

میزدلمانراهواییمیکند.درنگمیکنیموکنجکاومیشویمبمانیموگپوگفتیکنیم.

از میزهای خدمت تا شعرخوانی

 بانــوان طلبــه بــرای حمایــت از مــردم غزه 
بازارچه خیریه راه انداختند

منطقه14کهازقدیمالایام بهدارالمومنیــنمعروففاطیما روستا
اســتامروزهمدرجبههمقاومتنقشآفرینیمیکندو
خانمهایجواناینمنطقههمچونمادرانشاندرروزهای
جنگتحمیلی،پشتجبههباصلابتبهیاریمظلومانغزه
ولبنانآمدهاند.بانوانطلبهبامشارکتیکدیگردربازارچه

مربوطبهجبههمقاومتشروعبهفعالیت4روزهکردند.

زهراشــاهی،یکــیازاســتادانحوزهعلمیهاســتکه
فعالیتهایبسیاریدرزمینهکمکبهنیازمندانداشته
وحالابرایخدمتدرپشــتخطلبیکگفتهاســت.او
میگوید:»ایننمایشــگاهمربوطبــهمجموعهفرهنگی
قاسمبنالحسن)ع(استوتمامعوائدحاصلازآنصرف
جبههمقاومتمیشود.هرروزغذایمتفاوتیبامشارکت
چندبانویطلبهآمادهودروعــدهناهاروعصرانهفروخته
میشود.امروزتصمیمگرفتیماسنکآمادهکنیم.روزهای
قبلآش،سیبزمینیوغذاهایدیگریهمپختیم.حتی
400کیلوترشــیهمبهفروشرفتهوتمامدرآمدازاین
فروشهمراهباحدود40گرمطلابرایپویشهمدلیاهدا
شدهاست.«شاهیکهفعالفرهنگیدانشگاههماستاصرار
داردخودشرایکطلبهسادهمعرفیکند.اوادامهمیدهد:
»فعالیتهایزیادیدراینزمانحساسانجاممیشود.
مهمنیتوانجامکاراســتولوباحداقلترینهزینه.اگر
جیبمانهمخالیباشدزندگیمانرابرایجبههمقاومت

حراجمیکنیم.«

دوست داریم گمنام کمک کنیم
اززهراشاهیجدامیشویموبهسمتیکیدیگرازبانوان
کهمشغولفروشپوشاکاست،میرویم.اغلبتمایلیبه
گفتوگووچاپعکسشانندارندومیگوینددوستدارند
گمنامبمانند.اصرارمابهلزومانعکاساینفعالیتهاوترویج
پویشهمدلی،مریماسدیراسرحرفمیآورد.میگوید:
»43سندارموتقریبا1۷سالاستدرکارفرهنگیفعال
هستم.چندسالیمیشــودکهبهمناسبتهایمختلف
بازارچهخیریهدایرمیکنیموامسالبرایحوزهمقاومت
2مرتبهبازارچهبرپاکردیم.«مریماسدیهمچنانکهبه
مشتریهایشرسیدگیمیکندحواسشجمعگفتوگو
نیزهستوادامهمیدهد:»مابهعنوانیکفردمسلمانو
شیعهوقتیمیبینیمهمنوعانماندرگوشهایازایندنیا
بههرنحویموردتعرضقــرارگرفتهاندبایدبهآنهاکمک
کنیم.باعشقکارراشروعمیکنیم.اگرخستگیهمپیش
بیایدهمهاشعشقاستوبرکتوحالمانبااینکارخوب

میشود.مایکامتواحدهستیم.«

نگاه 

این روزها که مردم شهر درپی امر رهبری، برای حمایت از جبهه مقاومت لبیک گو 
شده اند، بانوان خوشفکر »نهضت مادری« محله لویزان دست به کار شده و 3روز 
بازارچه ای مقاومتی با رویکرد استکبارستیزی مدیریت و راه اندازی کرده اند. این 
بانوان هنرهای دستی و اندیشه هنرمندانه شان را چاشنی کار کرده اند و حالا 
بوستان تولد لویزان پر از دست های بخشنده شده است. قرار است درآمد حاصل 

از این بازارچه به کودکان غزه، لبنان و فلسطین اهدا شود.

گزارشی از بازارچه خیریه در لویزان که گزارشی از بازارچه خیریه در لویزان که 
برای کمک به جبهه مقاومت برپا شده استبرای کمک به جبهه مقاومت برپا شده است

 همدلی بانوان لویزان
 با کودکان غزه

 قدسیه سرگزی


